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یکی از محوری‌ترین مولفه‌های نمایش »فلیک« اعتماد است. 
اعتماد از عناصر مهم و محوري در تسهيل روابط اجتماعی انسان 
است  و زمينه ساز مشاركت و همكاري ميان اعضاي جامعه است. 
بدون اعتماد که از آن به عنوان سرمایه اجتماعی نیز یاد می‌شود 
انسان قطعا  نمی‌تواند روابط معنادار و قابل اطمینانی در جامعه 
داشته باشد. »فلیک« نمایشی واقعگرایانه‌ای است که در عین 
داشتن شاخصه‌های درام، نکات ظریفی درباره روابط و شخصیت 
انسا‌ن‌ها مطرح کرده، تحول روابط عاطفی و جنسی سه همکار را 
که در »سینما فلیک« کار میک‌نند به نمایش در‌می‌آورد. درواقع 
ریتم داستان به گونه‌ای است که یادآور داستان‌های عاشقانه و 
روابطی است که هر یک از ما ممکن است  به نوعی آن را تجربه کرده 
باشیم و این دژاوو برایمان بسی آشناست.  همانطور که »سینما 
فلیک« لاجرم بخاطر رشد تکنولوژی دستخوش تغییر و تحولات 

قرار گرفت، روابط انسانی افرادی که در این سینما کار میک‌ردند نیز 
از این قاعده مستثنی نبود و گویی تغییر مفاهیم عاشقانه و جنسی 
انسان امروزی همگام با سیر تحولات در دنیای ارتباطات تغییر 
میک‌ند.  نمایش روایتگر داستان زندگی سه شخصیت به نامهای  
»سَم«، »اوَری« و »رُز« است که کارمندان یک سالن سینمای 
قدیمی و نوستالژیک به نام »فلیک« هستند. سَم که تمنای توجه 
رُز را دارد نظافتچی سینما است به طور یکطرفه عاشق رز است که 
مسئول آپاراتخانه است. اما با استخدام یک دانشجوی جوان به نام 
اوَری که عاشق فیلم و سینماست اتفاقات جدیدی در روابط این 
سه نفر روی می‌دهد. »فلیک« با دیالوگ‌های ماندگار و تاثیرگذار 
نکات مهمی را به ما خاطرنشان میک‌ند که گاهی وقت‌ها ما آدم‌ها 
در جریان زندگی روزمره‌مان  تجربه کرده‌ایم، عاشق آدم‌هایی 
شده‌ایم که آنها عاشق ما نبوده‌اند، و در این عشق‌های یک‌طرفه 
گیج و سردرگم می‌شویم. بنا بر روایتی که از نمایش فلیک از زندگی 
داریم، قسمت فوق‌العاده زندگی لحظه‌ای است که  انسان عاشق 
کسی شود که طرف مقابل نیز جواب این عشق را بدهد و قدر آن را 

بداند. به روایت فلیک، »دقیقا آن زمان هست که حالتان خیلی 
خوب می‌شود«. این لحظه یکی از آن لحظاتی است که »اعتماد« 
شکل می‌گیرد و فرد ایمان دارد که »یار«  در فراز و فرود‌های زندگی 
پشت انســان را خالی نمیک‌ند و به بدترین کابوس زندگی فرد 

تبدیل نمی‌شود.
از منظر روانشناسی عشق‌های گذرا و یکطرفه عاری از عنصر 
»همدلی و اعتماد« هستند و نوعی بیماری روانی به نام »عشق 
بی‌وصال« محسوب می‌شوند. در این بیماری عاشق در افکار و 
پیش فرضهایش باور دارد که معشوقش به او علاقه مند است ولی 
او از احساسات حقیقی معشوقش بی‌اطلاع است. درواقع  شاید 
بسیاری از افراد عشق را در زندگی تجربه کرده باشند و اوج این 

احساس را می‌توان در ایام نوجوانی و جوانی ردیابی کرد. 
گرایش به جنس مخالف از شایع‌ترین رفتارهای نوجوانان 
است که در دوران بلوغ شکل می‌گیرد و در این دوره نوجوانان از 
رابطه با جنس مخالف لذت می‌برند و این حالت، کُنشی طبیعی 
از مراحل تحولی رشد و تکامل شخصیت همه انسان‌ها است؛ این 
میل و کشش طبیعی زمانی ماهیت آسیب به خود می‌گیرد که 
انسان‌ها درگیر روابط عاشقانه یکطرفه یا زودگذر می‌شوند و تمام 
توجه، احساس و عواطفشان را معطوف یک شخص میک‌نند و برای 
ربودن دل و جلب رضایت او از هیچ تلاشی فروگذاری نمیک‌نند 

درحالیکه طرف مقابل مطلقا چنین احساســی ندارد. معیار 
شکل‌گیری این نوع روابط فقط چهره و ظاهر فرد است و به همین 
جهت آسیب‌ها و صدمات جبران ناپذیری به فرد وارد می‌شود و 
بحران‌های شدید روحی و عاطفی را برای فرد به همراه می‌آورد. 
به قول مولانا عشق‌هایی کز پی رنگی بود، عشق نبَوَد، عاقبت ننگی 
بوَُد. بنابراین از دیدگاه روانشناسی عشق ورزیدن هم سبک، تکنیک 
و تاکتیک‌های مخصوص به خودش را دارد؛ »رابرت استرنبرگ« 
روانشناس و نظریه پرداز حوزه عشق معتقد است عشق دارای سه 
مؤلفه 1(صمیمیت 2(تمنا و کشش عاطفی 3(تعهد و همدلی 
است و به اعتقاد روانشناسان به هر میزانی این مؤلفه‌ها تقویت 
گردند عشق هم به همان میزان قدرت، گستردگی و تاثیر بیشتری 
بر زندگی فرد خواهد داشت. بنابراین بهتر است فنون عاشقی را 
فراگرفت نه تنها فقط به کسانی دل ببندیم که شایسته همسفر 
بودن هستند، بلکه برای حفظ وی نیز تمام تلاش خود را به کار بریم.  
از این رو جوانان حتما باید این نکته را درنظر بگیرند که تشکیل یک 
رابطه و فراتر از آن تعهد به زندگی مشترک یک شوخی نیست و هر 
دو طرف باید با مراجعه به متخصصین کارآزموده روانشناس، قبل 
از اینکه گرفتار احساس‌های عاطفی زودگذر شوند به بررسی دقیق 
ویژگی‌ها و معیارهای مورد نظرشان در زندگی بپردازند و اولویت و 

اهداف خود را در زندگی مشخص کنند. 
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انصاری
شاید در ابتدا این انتظار می‌رفت که 
با ورود سینما به عرصه هنر، سالن‌های 
تئاتر و نمایش، مشــتری‌های خود را 
از دســت بدهند. اما در طول صدسالی 
کــه از ظهور فیلم و ســینما می‌گذرد، 
نمایش و تئاتر، هنوز و هم چنان جایگاه 
خود را حفــظ کرده و از قضــا، در زمره 
محصولات فرهنگی روشنفکرانه قرار 
گرفته اســت. در صحنه زنده نمایش 
و ارتباط مســتقیم و رویاروی هنرمند 
و تماشــاچی، هیچ لحظــه و حرکتی 
تکراری نیست و هیچ حسی دوبار، تجربه 
نمی‌شود. زیرا هیچ وسیله‌ای برای ثبت 
و ضبط حرکات هنرمند وجود ندارد. این 
را البته با توجه به این نکته می‌گوییم که 
به هر حال بازیگر، متنی را حفظ کرده، 
آن‌را بارها بازخوانی و تمرین کرده و در 
نهایت به روی صحنه آورده اســت. اما 
زنده و جاندار بــودن همه‌چیز، نمایش 
را هم‌چنان خاص نگه داشته و موجب 
شده، کارگردان و بازیگر نمایش البته به 

سراغ متن‌هایی بروند که فاصله بسیاری با 
فیلم‌نامه‌هایی سینمایی دارند. نمایش در 
ذات و ژانر بنیادین خود هنوز به تراژدی و 
کمدیِ ارسطویی، پای‌بند و وامدار است. 
اما چنین هم نیســت که سینما، از بعد 
فرهنگی و هنری در سطح نازل‌تری از 
نمایش قرار داشته باشد. این دو عرصه 
هنری ممکن است در نگاه و زاویه دید، 
در بسیاری مواقع متفاوت و حتی متقابل 
باشــند، اما بی‌شــک از هم تاثیر و تاثر 

می‌پذیرند و وام می‌گیرند.
با ایــن مقدمه، »ســینما فلیک« 
نمایشی است که از حسی نوستالژیک 
در رابطه با سینما ســخن می‌گوید. از 
سینمای 35 میلی‌متری که به روزگار 
زوال و فراموشی خود نزدیک می‌شود 
و خواه ناخواه کنار مــی‌رود تا جا برای 

سینمای دیجیتال باز شود.
    

ســم )نوید محمدزاده(، رُز )ستاره 
پسیانی( و اوَری )حسین حسینیان(؛ سه 
جوانی‌اند که در سینما فلیک، کار میک‌نند. 
رز، آپاراتچی، و سم و اوَری نظافتچی‌های 
سینما هستند. طبعا باید داستانی عاطفی 
بین ســم و اوری، و رز اتفــاق بیفتد که 
می‌افتد؛ اما ماجرا به این سادگی‌ها هم که 
می‌بینیم، نیست. اوری تازه وارد، توجه رز 
را به خود جلب میک‌ند، صرفا از آن جهت 
که »تازه وارد« است؛ یک تجربه نو برای 
او که مدام باید در اتاقک آپارات بایســتد 
و فیلم نمایش بدهد. ســم، اما هر چند 
برای رز تکراری شده و برای همین دیده 
نمی‌شود؛ بی‌ آنک‌ه خود رز بداند و بفهمد، 
جای خاصی در دل و احســاس رز دارد. 
از دو جهت، یکی به خاطر اینک‌ه سم، به 

عنوان یک عاشق، در تلاش است تا توجه 
و علاقه رز را جلب کند و دوم، آن‌ها، سم 
و رز، در دزدی از صاحب سینما، همدست 
و همراه هم هستند و این همدستی، به 
نوعی آن‌ها را به هم نزدیک میک‌ند. سم و 
رز در کِش‌رفتن از بخشی از درآمد سینما، 
اوری تازه‌وارد را هم شریک میک‌نند، اما در 
نهایت با لو رفتن ماجرا، این اوَری است که 
قربانی می‌شود و از سینما می‌رود. ولی چرا 
اوَری، تمام تقصیر این دزدی را خودش به 
گردن می‌گیرد و سم و رز را شروعک‌ننده 

این ماجرا بوده‌اند، لو نمی‌دهد؟ 
این اصلا ربطی به دزدی، یا ربطی به 
سم و رز ندارد. اوَری، با جهانِ پیش رو، و 

پذیرش آن، مشکل دارد.
رُز ؛آپاراتچی سینماست. دختری 
زیبا، و البته شوخ و شــنگ. بگذارید از 
همین جا تکلیف‌مان را بــا رُز، این گل 
شکوفان هستی روشن کنیم. رز نماد و 
نماینده زندگی و زمین و هستی است. او 
با زیبایی و لطافتش، همان عنصر مادینه 
و آنیمای هستی است که مدام درحال 
چهره عــوض کردن اســت؛ بی‌ثبات، 

متحرک و شایسته و مســتعد تغییر و 
تحول. رز، در اتاقک آپارات، مســئول 
نمایش سیمای زندگی است. او این چرخ 
را می‌چرخاند، حلقه‌ها را به موقع عوض 
میک‌ند. و همیشه خسته و خواب‌آلود 
است. رز، به سم علاقه دارد، اما این علاقه 
دیگر از جوش و خروش افتاده است.به 
ساحل آرام خود رســیده است و آن دو 
اکنون بیشتر همک‌ارند و هم‌دست. گرچه 
در نهایت، این دو هستند که برای هم باقی 
می‌مانند، اما، با ورود اوری به سینما، رز در 
پی جلب توجه او برمی‌آید و سعی میک‌ند 

او را به دام خود بکشد. 
رُز، زمین و هســتی اســت. عرصه 
نمایش و نمود زندگی اســت. او، همان 

عروس هزارداماد است.
   سم ؛یک مرد جوان دانشگاه ندیده 
و تنها با بــرادری عقب‌مانــده )هابیل 
هم‌خونی برای جنگیدن و رقابت وجود 
ندارد!(. سم، با هر مشــکل و هر کاری، 
کنار می‌آید. او نظافتچی و کنترل‌چی 
سینماست. یک کارگر با تمام نشانه‌ها 
و ویژگی‌هایش. پس هــر کاری در این 
زمینه باشد انجام می‌دهد. ابایی از برخورد 
با آشغال‌ها و کثافت‌هایی که تماشاچی‌ها 
از خــود برجای می‌گذارند، نــدارد. در 
واقع اصلا به آن‌ها فکر نمیک‌ند. کارش 
تمیزکردن و زدودن آن‌هاست و این کار 
را میک‌ند. این، فکر و چون‌وچرا کردن 
ندارد. سم عاشق رز است. به او حسودی 
هم میک‌نــد و معتقد اســت ترفیع او 
در ســینما و رفتنش به اتاقک آپارات، 
صرفا به خاطر زیبایی اوســت و نه هیچ 
قابلیت دیگری. اما این حس حسادت، 
چیزی از علاقه او به رز کم نمیک‌ند. سم، 

با هیچ‌چیز، با فرهنــگ و هنر و اخلاق، 
درگیری شخصی و ذهنی پیدا نمیک‌ند. 
هر چند اطلاعات خوبی از سینما دارد 
که باید طبیعی به نظر برسد. او در یک 
سینما کار میک‌ند و خواه‌ناخواه، خیلی 
از فیلم‌ها را می‌بیند. اما سلیقه خاصی 
در این‌باره ندارد. مشکل‌پسند نیست و 
اصلا نمی‌فهمد که چرا باید تفاوتی بین 
فیلم‌ها قائل شد؛ فیلم است دیگر... تماشا 

میک‌نیم تمام می‌شود، می‌رود!
 اوَری؛ دانشــجو. پســر یک استاد 
نشانه‌شــناس. اهل مطالعه و تماشای 
فیلم‌های روشنفکرانه. عاشق سینمای 
35 میلی‌متری. متنفر از تمام کثافات 
و زوائدی که به جســم انســان مربوط 
باشــد. او حتی تحمل مدفوع خودش  
و آن‌چه را  که بالا مــی‌آورد، ندارد و این 
سم است که در تمیز کردن این چیزها، 
جور او را میک‌شــد. او صرفا برای این به 
سینما فلیک آمده که می‌داند هنوز در 
این سینما، به شیوه قدیم فیلم نمایش 
می‌دهند و هنوز پای سینمای دیجیتال، 
به آن وارد نشده.  او مترصد هر فرصتی 
است که بنشیند و بر پرده عریض سینما، 
فیلم‌های 35 میلی‌متری تماشا کند که 
به حس نوســتالژی او پاسخ می‌دهند. 
او حتــی توجه خاصی بــه رز، که مدام 
در پی جلب توجه اوســت، ندارد. و اگر 
دعوت شیطنت آمیز او به اتاق آپارت را 
می‌پذیرد، صرفا برای این اســت که به 
دستگاه آپارات و نحوه کار آن علاقه دارد. 
عشق او به سینما، جای همه عشق‌های 
دیگر را گرفته اســت. سینما، برای این 
موجود اخلاق‌گرا که در ابتدا نمی‌خواهد 
هم‌دست و شریک سم و رز در دزدی از 
سینما شود، تنها موضوع شایسته توجه 
است.او اصلا دغدغه معیشت ندارد، او از 
طبقه‌ای است که با سطح سواد و دانش 
و فرهنگ و سلیقه خاصش، نمی‌تواند با 
سم و رز، آن‌چنان که باید ارتباط برقرار 
کند. و در نهایت با تسلیم شدن سینما 
فلیک، به مشکلات اقتصادی و دیجیتالی 
شدن، او هم از ســینما می‌رود و البته با 
کمک و درک و همراهی سم، حلقه‌های 
فیلم‌های 35 میلی‌متری را نیز با خود 

می‌برد.
همدلی ناممکن است 

فاصله زیادی بین ســم ورز، با اوری 
وجود دارد. سم و رز جهان مشترکی دارند 
که با جهان اوری متفاوت است. اوری آن 
قابیلی است که طبعا باید حسادت سم را 
برانگیزد. شاید حتی گاه رگه‌هایی از این 
حسادت را در سم ببینیم، وقتی که رز در 
پی آن است که اوری را به سوی خود جلب 
کند. اما البته بیشتر می‌خواهد بداند که 
چرا رز، با خصوصیــات ویژه‌اش، جلب 

اوَری شده است. 
سم و رز، با توجه به محیط و شرایط 
مشترک‌شــان، باید احساس همدلی 
و اعتماد بیشتری نسبت به هم داشته 
باشند. حتی سم در این راه تلاش میک‌ند. 
اما رز، سربه هواتر از این حرف‌هاست. با 

غیبت سم که برای عروسی برادر عقب 
مانــده‌اش رفته ) و آن‌چنــان که اوری 
می‌گوید: این روزها فقط عقب‌مانده‌ها 
عروســی میک‌نند!( رز بــا اوری تنها 
می‌شود و این فرصتی است برای نزدیکی 
و شــناخت بین این دو، چیزی که اصلا 
نمی‌تواند اتفاق بیفتد، چون اوری دنبال 
چیز دیگری است و عشق متفاوتی در دل 
دارد. و رز، در به‌دست آوردن او شکست 
می‌خورد. سم بازمی‌گردد. ماجرای این 
دو را می‌فهمد. بار دیگر به وضوح عشق 
خود را به رز اعتراف میک‌ند و ما این‌بار از 
عشق و تمایل رز هم باخبر می‌شویم اما 

در این فریاد: من را بشناس سم!
رز نمی‌خواهد صرفا دختری زیبا 
و خواستنی باشد. او می‌خواهد دیده 
شود. و دیده شــدن، یعنی شناخته 
شدن... شناخته شدن یعنی رسیدن 
دو روح، به امکان لمــس یکدیگر. و 
این شــناخت و لمس برای سم و رز، 
ممکن‌تر است تا برای رز و اوری. زیرا 
اوری دغدغه »انسان« ندارد. او درگیر 
»نشانه«هاســت. درگیر آن ابزاری 
که از گذشــته می‌آیند. گذشته‌ای 
که همیشــه، بهتر و خوب‌تر، سالم‌تر 
و پاکیزه‌تر بوده است. گذشته‌ای که 
پشتوانه اســت. زمینی سفت است 
که می‌توان روی آن ایستاد. اما البته، 
براین این مرد جوان، گذشته، جایی 
اســت برای ماندن و تکان نخوردن، 
سکویی برای پریدن نیست و نه حتی 
یکی از هزاران پله، بــرای بالا رفتن و 
رسیدن و قرارگرفتن بر روی پله بعدی.  
برای همین است که بین او و سم و رز، 
هیچ ارتباط و همدلی اتفاق نمی‌افتد. 
گرچه ســم و رز، حال او را می‌فهمند. 
و همان‌قدر که او هنگام فاش شــدن 
دزدی‌شان، از سم و رز حرفی به میان 
نمی‌آورد و آن‌ها لو نمی‌دهد، سم هم 
با درکی متقابــل، حلقه‌های فیلم را 
به او می‌رساند؛ اگر نیاز سم و رز صرفا 
پول و مادیات زندگی است، نیاز اوری، 
به فرهنگ و هنری است که از گذشته 
می‌آید. اوری تحمل سینمای دیجیتال 
را ندارد. او تغییر و تحول تکنولوژیک 
را نمی‌پذیرد. او به جهانی تعلق دارد 
که هر چیز عتیقــه‌ای از آن جهت که 
دسترس‌ناپذیر است، دیگر بوی بدش 

احساس نمی‌شود.  

»سینما فلیک« نمایشی از حسی خاطره‌انگیز درباره سینما

همیشه فاصله‌ای هست
سم )نوید محمدزاده(، رُز )ستاره پسیانی( و اوَری )حسین حسینیان(؛ سه جوانی‌اند که در سینما فلیک، کار می‌کنند. 
رز، آپاراتچی، و سم و اوَری نظافتچی‌های سینما هستند. طبعا باید داستانی عاطفی بین سم و اوری، و رز اتفاق بیفتد که 

می‌افتد؛ اما ماجرا به این سادگی‌ها هم که می‌بینیم، نیست.

شش نمایش خارجی در جشنواره 
عروسکی روی صحنه می‌روند

به گزارش ستاد خبری جشنواره نمایش عروسکی 
تهران مبارک، در این دوره از جشنواره نمایش‌هایی 
از کشورهای فرانسه، هلند،کروواسی، افغانستان و 
تایوان اجرا خواهند داشت که از میان آن‌ها کشور 
فرانســه با دو نمایش متفاوت از دو گروه نمایشی 

مختلف، حضور دارد.
بر همین اســاس، نمایش »پادشاه سرگردان« به 
نویســندگی و کارگردانی ژان باتیست پوش و » 
نمایش کوچکی از پایان دنیا « به نویسندگی لارن 
کاییون، ازکیل گارسیا-رومئو و کارگردانی ازکیل 
گارسیا رومئو نمایش‌هایی هستند که از فرانسه 

مهمان این دوره از جشنواره‌اند.
»اگزوویا« به نویســندگی و کارگردانی شارلوت 
پوییجک جولن از کشور هلند، دیگر نمایشی است 

که در این دوره از جشنواره به صحنه می‌رود.
کشور کروواسی هم با نمایشی با نام »واندالاواندا« 
به نویســندگی جلنا توندینی و کارگردانی مورانا 
دولنک ، دیگر میهمان خارجی جشنواره هفدهم 
نمایش عروســکی اســت. هم‌چنانک‌ه تایوان با 
نمایش »ســفر به غرب: آشوب در قصر شیشه ای 
« به نویسندگی چیه شنگ وو و کارگردانی یانگ-

چین لین ، در جشنواره حضور دارد.
و ســرانجام اینک‌ه »ســیه مــوی و جلالی« به 
نویسندگی و کارگردانی کاوه آیریک از افغانستان 
نیز دیگر نمایش آســیایی اســت کــه در بخش 

بین‌الملل جشنواره امسال اجرا خواهد داشت.
هفدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی 
تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم 
شــهریور ماه برگزار می‌شــود. هم‌چنین سایت 
جشنواره نمایش عروســکی به نشانی اینترنتی 
festival.tehranmobarak.com در 
بردارنده جزییات برگزاری این رویداد هنری است.

    
روایتی عروسکی 

از مصایب زنی عاشیق

»آی ایشیق« در جشــنواره نمایش عروسکی به 
صحنه می‌رود روایتی عروســکی از مصایب زنی 
عاشــیق.نمایش »آی ایشــیق« به کارگردانی 
محمدتقــی اســماعیلی بــا نگاهی مــدرن به 
فولکلورهای آذربایجان در هفدهمین جشنواره 
بین‌المللی نمایش عروسکی تهران مبارک، اجرا 
می‌شود.نمایش »آی ایشیق« در پی این تفکر است 
که به فولکلور و آداب و آیین، نگاهی جهانی داشته 
باشد و آن‌ها را با زبانی مدرن بازگو کند.اسماعیلی 
توضیح داد: همه عاشیق‌ها یا خنیاگران، مرد معرفی 
شده‌اند در حالی که عاشــیق زن نیز داشتیم و به 
آن‌ها پرداخته نشده است. در این نمایش از مصایب 
زنی عاشیق گفته می‌شود.نمایش »آی ایشیق« 
قصه زن و مردی اســت که قرار است با هم ازدواج 
کنند. مرد در رسم )دئیشمه( با دسیسه افراد خان 
شکست می‌خورد. او طبق آداب و رسوم باید ساز را 
کنار بگذارد و به ایل و تبار خود برگردد. دختر تنها 
و سرخورده می‌ماند و مورد شماتت اطرافیان قرار 
می‌گیرد ولی پس از گذشت چند سال‌ با راهنمایی 
پیربابا ساز به دست می‌گیرد و خود به مبارزه خان 
می‌رود.این نمایش با تلفیقی از تکنیک‌های سایه، 
باتومی، ماسک و بازیگر به صحنه می‌رود. در این 
کار به تئاتر اشیا نیز توجه شده و سازها تبدیل به 
شخصیت می‌شوند.نمایش‌نامه که نوشته مهدی 

خلیل‌زاده است، فضایی تغزلی دارد.

صحنه 

رز نماد و نماینده زندگی و 
زمین و هستی است. او با 
زیبایی و لطافتش، همان 

عنصر مادینه و آنیمای 
هستی است که مدام درحال 

چهره عوض کردن است؛ 
بی‌ثبات، متحرک ، شایسته 

و مستعد تغییر و تحول

رز نمی‌خواهد صرفا دختری 
زیبا و خواستنی باشد. او 

می‌خواهد دیده شود. و دیده 
شدن، یعنی شناخته شدن... 
شناخته شدن یعنی رسیدن 

دو روح، به امکان لمس 
یکدیگر. و این شناخت و 

لمس برای سم و رز، ممکن‌تر 
است تا برای رز و اوَری

آذر فخری، روزنامه نگار

فائزه ناصح دکترای روانشناسی عمومی


